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چکیده|کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر ایرانی- اسـامی تنها معبر و گـذری برای حرکـت و جابه جایی بین 
محـات در شـهر نیسـت بلكـه اندامی اسـت کـه در کنـار فراهـم آوردن امكان حرکـت، فضایی بـرای مكث، 
تعامـل، گفتگـو و مواجهۀ انسـانی اسـت و قادر اسـت به دلیل حضـور انسـان و قابلیـت ادارک او، دارای معانی 
مختلفـی نیـز باشـد. بـا درنظرگرفتـن کوچـه به عنوان یک منظـر، ایـن پژوهش بر آن اسـت با بسـط ادبیات 
مرتبـط بـا مفهـوم کوچه، عناصر تشـكیل دهندۀ کلیـت منظر کوچـه را در بافت تاریخی شـهر یـزد به عنوان 
هـدف اصلـی خود بازشناسـی کند. سـؤال اصلی این پژوهش عبارت اسـت از عناصر و مؤلفه  هـای پدیدآورندۀ 
کلیـت کوچـه در بافـت تاریخـی یـزد، در کنـار نمود کالبـدی و فیزیكی خـود، چه ابعـاد معنایـی و ذهنی را 
نیـز شـامل می  شـوند؟ روش انجـام ایـن پژوهش متشـكل از دو بخش اسـت. در بخش نخسـت تاش شـده 
اسـت کـه عناصـر منظرین کوچـه از طریق بازدید میدانـی و با اسـتفاده از تكنیک  های مشـاهده و روش  های 
جمـع آوری داده از قبیـل عكاسـی، کروکـی و فیلمبرداری بازشناسـایی شـوند. در بخش دوم نیـز، این عناصر 
به صـورت جداگانـه با هدف شـناخت ابعـاد عینی-ذهنی آن  ها به وسـیلۀ روش کتابخانه  ای و اسـتفاده از منابع 
نوشـتاری ماننـد کتـب و مقـالات مطالعـه شـدند. یافته  هـای این پژوهـش نشـان داد، منظر کوچـه در بافت 
تاریخی یزد متشـكل از معبر، دربند، سـاباط، جداره، پیرنشـین و درخت و گیاه اسـت که این عناصر در کنار 
نمـود کالبـدی، دارای کارکردهـای مخصـوص و بار معنایـی ویژه  ای نیز در بافت تاریخی شـهر یزد   هسـتند. 
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مقدمـه| کوچـه در شـهر ایرانی-اسـامی مفهومی کلیدی اسـت که 
نقشـی بسیار برجسـته را ایفا می  کند. این اندام در بافت سنتی شهرها 
ایرانـی تنهـا به مثابـۀ یک گذر یـا معبر عمل نمی  کند بلكـه به فضایی 
چندبعـدی اسـت کـه کارکردهای چندگانه را برای سـاکنان شـهر به 
ارمغـان مـی  آورد (Shabani & Mansouri, 2021). کوچـه به عنـوان 
یـک معبـر یـا گـذرگاه مهمتریـن فضـای جمعـی اسـت کـه نقـش 
اساسـی در ایجـاد خاطـرۀ مشـترک، هویـت جمعی و تحقـق جامعۀ 
 .(Mansouri, 2013) همسـایگان در محـات ایرانـی بـر عهـده دارد
ایـن فضـا، همزمان قلمـروی خصوصی و عمومـی بـوده و در برقراری 

ارتباطـات اجتماعی و حفظ حریم شـخصی و خصوصـی ایفاگر نقش 
اسـت. کوچه  هـا در الگوهـای شـهر ایرانـی پـس از اسـام عمومـاً بـا 
مفاهیمـی نظیـر محرمیت، همسـایگی و مشـارکت اجتماعـی همراه 
بوده  انـد و شـكل گیری آن  هـا عاوه بر مباحث اقلیمی و شـهری متأثر 
از فرهنـگ و نیازهـای اجتماعی شـهروندان نیـز بوده اسـت؛ ازاین رو، 
کوچـه  در بافت های سـنتی شـهر ایرانـی، نه تنها یک عنصـر کالبدی، 
بلكـه یـک عنصـر معنایـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـوده اسـت که در 
آن، نیازهـای فـردی و جمعـی به طـور همزمان پاسـخ داده می شـدند 
Shabani & Mansouri, 2021). بـا توجـه بـه ایـن ویژگی  ها، می  توان 
ایـن گونـه بیـان نمود کـه کوچـه در بافت تاریخـی شـهرهای ایرانی، 
می  توانـد به مثابـۀ یک پدیـده منظرین مـورد توجه قرار گیـرد. منظر 
مفهومـی اسـت که به محیطی انسـانی اشـاره دارد کـه در آن   عینیت 
فضـا در نتیجـه ترکیـب بـا ذهنیـت ناشـی شـده از آن در طـی یـک 
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فراینـد ادراکی سـیال و پیوسـته، بـه گونه  ای از مكان تبدیل می  شـود 
کـه دیگـر تنهـا واجد ابعـاد فیزیكی و کالبدی نیسـت بلكه به واسـطۀ 
خوانـش انسـانی از آن، به طـور همزمـان ابعـاد ذهنـی را نیـز شـامل 
می  شـود کـه ایـن ذهنیـت اساسـاً در پیونـد بـا عینیت محیط اسـت 
و به نحـوی کـه تفكیـک و جدایـی بیـن دو بعد تشـكیل دهنده منظر 

 .(Atashinbar, 2009) اساسـاً امكان پذیـر نمی  باشـد
کوچـه به عنـوان یک منظـر، متشـكل از مجموعه   ای از عناصر اسـت 
کـه در کنـار یكدیگـر کلیـت منظریـن آن را پدیـد می  آورنـد. در 
واقـع ایـن عناصر عاوه بـر نمـود فیزیكـی، دربردارنـده و تولیدکنندۀ 
مجموعـه  ای از ابعـاد معنایـی و ذهنی  اند کـه در یک فراینـد تاریخی، 
به واسـطۀ مواجهـۀ انسـان بـا آن  هـا و در راسـتای عوامـل طبیعـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اقلیمـی و ... به وجـود آمده  اند. این 
پژوهـش، بـا درنظرگرفتـن کوچه به مثابـۀ یک نمونۀ منظریـن، بر آن 
اسـت تـا عناصـر و مؤلفه  هـای تشـكیل دهندۀ منظـر آن را مطالعـه و 
بررسـی کنـد، تـا از ایـن طریق ضمن بسـط و توسـعۀ مفهـوم آن در 
ادبیـات منظـر، شـناختی کل نگـر از کوچـه و عناصـر منظریـن آن را 
ارائـه کنـد. بـرای این منظور، ایـن پژوهش بر بافت تاریخی شـهر یزد 
به عنـوان یكـی از نمونه  های برجسـتۀ شـهر ایرانی-اسـامی متمرکز 
شـده اسـت. شـهر یـزد یكـی از قدیمی تریـن و منحصربـه فردتریـن 
شـهرهای ایـران اسـت کـه به دلیـل ویژگی هـای خـاص معمـاری و 
بافت تاریخی خود عنوان نخسـتین شـهر تاریخی ایرانی در فهرسـت 
میـراث جهانـی یوسـنكو بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن شـهر شـامل 
الگوهـای چشـم گیری از انـدام کوچه در شـهر ایرانی-اسـامی اسـت 
کـه می  تواننـد در راسـتای فرایند مطالعاتـی این پژوهـش و به منظور 

شـناخت عناصـر منظرین کوچه بررسـی شـوند.

هدف و سؤال پژوهش
  بنابـر آنچـه که گفته شـد، این پژوهش بر آن اسـت تا با بسـط مفهوم 
کوچـه در شـهر ایرانی-اسـامی به عنـوان یـک منظـر، بـا مطالعه  ای 
کل نگـر، عناصر و مؤلفه  های عینی-ذهنی تشـكیل دهندۀ منظر آن را 
بازشناسـایی کند تا از این طریق ضمن مشـارکت در گسترش ادبیات 
مرتبـط در بدنـۀ پژوهشـی مرتبـط، عناصر ارزشـمند تشـكیل دهندۀ 
ایـن عنصـر شـهری را به عنـوان یـک کل در بافت تاریخی شـهرهای 
ایرانـی را معرفـی و برجسـته کند. در این راسـتا، سـؤال اصلی که این 
پژوهـش تـاش می  کند در فراینـد مطالعاتی خود به آن پاسـخ دهد، 
عبـارت اسـت از عناصـر و مؤلفه  هـای پدیدآورنـدۀ کلیـت کوچـه، در 
کنـار نمـود کالبدی و فیزیكی خـود، چه ابعاد معنایـی و ذهنی را نیز 
شـامل می  شـوند و ایـن ابعـاد در کنار یكدیگـر، چگونـه ادارک منظر 

کوچـه را شـكل می  دهند؟

پیشینۀ پژوهش
کوچـه در شـهرهای تاریخـی ایرانـی به واسـطۀ جنبه هـای ارزشـمند 
آن، همـواره یكـی از موضوعـات مـورد عاقـه محققـان ایرانـی بـوده 

اسـت. منصـوری (Mansouri, 2021) در مقالـه  ای ضمـن معرفـی 
کوچـه به مثابـۀ یـک منظر، تاش کرد تـا با متمایزکردن معبـر با آن، 
ابعـاد معنایـی و ذهنـی مرتبط با منظـر کوچه را با رویكـردی کل نگر 
واکاوی کنـد. منصـوری (Mansouri, 2013) در مقاله  ای دیگر، ضمن 
معرفـی سـازمان فضایـی در شـهر اسـامی ایـران، کوچـه را به عنوان 
یكـی از عناصـر اصلـی شـكل گیری سـاختار فضایـی در ایـن الگـوی 
شهرسـازی ارزشـمند، برجسـته کـرد. در پژوهشـی دیگر شـعبانی و 
منصـوری (Shabani & Mansouri, 2021)، مفهـوم قلمـرو در کوچه، 
چگونگـی شـكل گیری و عناصـر و اجـزای اثرگـذار بـر آن را بررسـی 
و مطالعـه کردنـد. شـعبانی و همـكاران (Shabani et al., 2024)  در 
در کوچـه،  قلمـرو  مفهـوم  بـر  تأکیـد مجـدد  بـا  دیگـر،  مقالـه  ای 
مؤلفه  هـای کالبـدی و رفتـاری سـازندۀ قلمـرو در محلـۀ شـهرهای 
و  کایـی  ملـک  عبـدی  گذاشـتند.  بحـث  بـه  را  ایرانـی  تاریخـی 
خـود  پژوهـش  در   ،(Abdi Malek Kalaei et al., 2021)همـكاران
تـاش کردنـد تنهـا مؤلفه هـای معنایـی مسـتتر در کوچه  های شـهر 
ایرانی- اسـامی را از طریق مطالعه موردی بافت تاریخی شـهر سـاری 

کنند.  بازشناسـی 
ازطرف دیگـر، شـهر یـزد به واسـطۀ جنبه  هـای برجسـتۀ معمـاری 
و شـهری توجـه بخـش دیگـری از پژوهشـگران را بـه خـود جلـب 
کـرده اسـت. دراین راسـتا، توسـلی )1368(، بـا بررسـی جنبه  هـای 
ارزشـمند در بافـت تاریخـی شـهر یـزد، مجموعـه ای از اصـول و 
روش  هـای طراحـی شـهری را بـرای مداخلـه ارائـه کـرد. در کتابـی 
دیگـر، خـادم زاده (Khademzade, 2009)، مفهـوم محله را در بافت 
تاریخـی یـزد بررسـی و ضمن بازشناسـی محـات تاریخـی، عناصر 
و اجـزای پدیدآورنـدۀ محله  هـا نظیـر مرکـز و لبـه را مطالعـه کـرده 
اسـت. علـی مـدرس (Modarres, 2020) نیـز در پژوهـش خـود، 
ابعـاد معمارانۀ شـهر یـزد از بدو شـكل گیری و همچنیـن تحولات و 
دگرگونی آن را به واسـطۀ رخدادهای عصر مدرن از انقاب مشـروطه 
تـا شـكل گیری جمهـوری اسـامی را واکاوی کـرده اسـت. عباسـی 
هرفتـه و طباطبائـی (Abbasi Harofteh & Tabatabaei, 2024) نیز 
بـا تأکیـد بـر ابعاد ارزشـمند کالبـد معمـاری در بافت تاریخی شـهر 
یـزد، راهكارهـای مطلـوب به منظور مداخلـه در بافت تاریخی شـهر 
یـزد بـه جهـت حفـظ و بقـای اصالـت آن را ارائـه کردنـد. عباسـی 
هرفتـه و صادقیـان (Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020) در 
مقالـه  ای دیگـر بـا تمرکز بـر الگوهای کالبـدی همسـایگی در بافت 
تاریخـی یـزد، مجموعـه  ای از اصول طراحی معمارانه و شـاخص  های 
واحدهـا  ایـن  در  روابـط همسـایگی  ارزیابـی  به منظـور  را  کیفـی 
 ،(Yazdi et al., 2021) معرفـی کردنـد. همچنین یـزدی و همـكاران
در مقالـۀ خـود بـا مطالعـۀ خانه  هـای قاجـاری در بافـت تاریخـی 
در  بومـی  خانه  هـای  کالبـدی  اجـزای  بیـن  رابطـۀ  یـزد،  شـهر 
بهزادفـر  این  هـا  عاوه بـر  کردنـد.  بررسـی  را  گرم وخشـک  اقلیـم 
 ،(Behzadfar & Nourmohammadzad, 2011)نورمحمـدزاد و 
در مقالـه  ای بـا بهره گیـری از مفهـوم »سـاخت« مـدل مفهومـی را 
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به منظـور مطالعۀ ساخت شناسـی کالبدی در بافت تاریخی شـهر یزد 
کردند. بررسـی 

بـا بررسـی پژوهش  هـای انجام شـده در بدنـۀ تحقیقاتـی مرتبـط بـا 
عنـوان ایـن مقالـه می  تـوان بیـان کـرد کـه توجـه بـه جنبه  هـای 
منظریـن کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر یـزد و همچنین شناسـایی 
عناصـر تشـكیل دهندۀ منظـر آن کمتـر در ایـن پژوهش  هـا مـورد 
توجـه بوده  انـد، برهمین اسـاس نیـز، ایـن مقالـه می  کوشـد تـا ضمن 
بسـط ادبیات پژوهشـی در زمینۀ مفاهیم کوچه و منظر، در راسـتای 

پاسـخ دهی بـه ایـن شـكاف تحقیقاتـی عمـل کند.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت در دسـتۀ پژوهش  هـای کیفـی قـرار 
می گیـرد و روش انجـام آن به طـور کلـی شـامل دو مرحلـه اسـت. 
در مرحلـه نخسـت ایـن پژوهـش، تاش شـد تـا عناصـر پدیدآورندۀ 
منظـر کوچـه در بافت تاریخی شـهر یزد شناسـایی شـوند. بـرای این 
منظـور، در بـازه زمانـی بیـن 31 اردیبهشـت تـا 3 خـرداد ماه سـال 
1403، بازدیدی میدانی از بافت تاریخی شـهر یزد توسـط نگارندگان 
مقالـه انجـام شـد. در طـی این بازدیـد، با اسـتفاده از روش مشـاهده 
و بـا بهره گیـری از ابزارهایـی نظیـر کروکی، عكاسـی و فیلم بـرداری، 
عناصـر پدیدآورنـدۀ منظر کوچه شناسـایی شـدند. در گام بعدی این 
مرحلـه، ایـن عناصـر، براسـاس نمـود )کیفیـت( و همچنیـن فراوانی 
آن  ها )کمیت( در بافت تاریخی شـهر یزد بررسـی شـدند تا آن دسـته 
از عناصـری کـه نقـش پررنگی  تـری را در شـكل گیری منظـر کوچـه   
ایفـا می  کننـد، بازشناسـایی شـوند. در مرحلـۀ دوم ایـن پژوهـش و 
پـس از شناسـایی عناصر تشـكیل دهندۀ منظر کوچـه، ابعاد منظرین 
هـر یـک از ایـن عناصـر به صـورت جداگانه مطالعه شـدند. بـرای این 
منظـور، در ایـن مرحلـه از فراینـد پژوهشـی بـا بهره گیـری از روش   
کتابخانـه  ای و همچنیـن رجـوع بـه منابعـی از قبیـل کتـاب و مقالـه 
تـاش شـد داده  هـای مرتبـط بـا ایـن عناصر جمـع آوری شـوند. این 
داده در مرحلـۀ بعـدی و پـس از تلخیص شـدن، براسـاس اینكـه چـه 
ابعـاد عینـی و ذهنـی را در ارتبـاط بـا عناصـر منظریـن کوچه بحث 
می  کننـد، تجزیـه و تحلیـل شـدند. در گام آخـر، پـس از طبقه بندی 
داده  هـای تحلیل شـده، یافته  هـای ایـن پژوهـش با اسـتفاده از شـیوۀ   

توصیفـی عرضه شـدند. 

مبانی نظری پژوهش
مفهوم منظر  

منظر قسـمتی از محیط اسـت که انسـان در آن سـاکن اسـت و 
 .(Maghsudi et al., 2020) به واسطۀ ادارکاتش، آن را درک می کند
منظـر تأثیـر زیـادی بـر کیفیـت زندگـی انسـانی دارد و با فهم 
او از الگوهـا و فرایندهـای سـازندۀ محیطـی و شـناخت زیبایـی 
به صـورت مسـتقیم مرتبـط اسـت (Atashinbar, 2009). بنابراین 
منظـر مفهومـی اسـت کـه به نوعـی از ارتباط انسـان بـا محیط 

اشـاره دارد که در طـی آن واقعیت برآمده از ترکیب یک عینیت 
بـا حالتـی کـه این عینیـت به مثابـۀ آن نمایـش داده می شـود، 
قابـل درک اسـت (Mansouri & Shafia, 2020). به واسـطۀ ایـن 
ارتبـاط انسـانی اسـت کـه محیـط بـه منظـر تبدیل می  شـود و 
به عنـوان پدیـده  ای مكان مند تفسـیر می شـود که نه تنهـا واجد 
ابعاد بیرونی اسـت بلكه دارای ابعاد ذهنی اسـت که در سـاختار 
ادارکـی مخاطـب آن، یعنـی انسـان مسـكون، شـكل می گیـرد 
(Hemmati & Saboonchi, 2021). ازایـن رو، منظـر را باید گونه ای 
از مكان دانسـت کـه دارای ابعاد و ویژگی  های تمایزبخش اسـت 
(Maghsoudi et al., 2024). منظـر به عنـوان یـک مكان محصول 
تعامـل انسـان و محیـط در فضاهـای بیرونی و محصـول تجربۀ 
انسـان در فضـا و عرصـه ای میانـی، حد واسـط فضـای معماری 
و شـهری اسـت کـه در طـول تاریـخ، در نتیجۀ تعامل انسـان و 
محیـط، بـه دسـت جامعـه و در چارچـوب اقتضائـات طبیعی و 
تاریخـی، فرهنگـی، آیینی و اقتصـادی و ... به وجود آمده اسـت 

 .)1389 )منصوری، 
منظر شهری  

منظر شـهر، گونـه ای از انواع منظر اسـت که براسـاس نظر جان 
ترنر، اساسـی ترین رکن شـهر اسـت و چیزی اسـت که انسان از 
 . (ibid.) شـهر به عنـوان یک محیـط ساخته شـده درک می  کنـد
منظـر شـهر واقعیتی حاصل از درک مظاهـر گوناگون و ملموس 
شـهر اعـم از بناها، فضاهـا، فعالیت ها، صداها، بوهـا و .. در هنگام 
مواجهـۀ فـرد بـا پدیـدۀ شـهر اسـت )صالحی نیـا و نیرومنـد، 
1397(. بر همین اسـاس، منظر شـهری را می توان ادارک سیال 
شـهروندان از شهر دانست که با نمادها و مصادیق فیزیكی دارای 
جنبه  هـای تاریخـی و نمایش دهنـدۀ حوادث اجتماعـی، مرتبط 
اسـت و سلسـله مراتب قلمروهـای ادراکـی فضـا را در ارتبـاط با 
زندگـی اجتماعـی، تاریخـی و کارکـرد شـهر منعكـس می  کند. 
منظـر شـهری مفهومـی گسـترده تر از کالبـد فیزیكی را شـامل 
می  شـود و تنهـا بر جنبـۀ قابل دیدن عناصر »کالبدی« در شـهر 
یا سیمای شـهر تأکید ندارد (Karimi et al., 2023). منظر شهری 
شـامل جنبه هـای فضایـی و ویژگی هـای مـكان شـهری اسـت 
)امین زاده، 1394( که از طریق تجربه و در تعامل میان انسـان و 
محیط آشـكار می شـوند و به مثابۀ پدیدۀ مشـترک میـان کالبد، 
 .(Majidi et al., 2019) رویدادها و ذهنیت سـاکنان بـروز می  یابـد
بـه همیـن دلیـل، منظـر شـهری دارای دو وجه توأمـان عینی-

ذهنـی قابـل ادارک محیـط اسـت کـه محصـول تعامـل میـان 
اجـزای مشـتكلۀ آن اسـت (Karimi et al., 2023). اجـزای منظـر 
شـهری به واسـطۀ کیفیـت مكان بـودن منظـر و براسـاس مـدل 
مفهـوم مـكان ادوارد رلـف، می توانند به طور همزمان از سـه بعد 
کالبـد، کارکـرد )فعالیت( و معنا تشـكیل شـوند که ابعـاد کالبد 
و کارکـرد در حـوزۀ عینیـت و بعد معنا در حـوزۀ ذهنیت منظر 
شـهری قابـل بررسـی اسـت (Heidari et al., 2014) . ایـن سـه 
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بعـد در عناصـر تشـكیل دهندۀ منظـر شـهری در هـم تنیده اند، 
به نحـوی کـه تفكیک کـردن آن  ها از یكدیگـر اساسـاً امكان پذیر 
نیسـت. بـه عبارتی دیگر، انسـان در هر زمان، با حضور در شـهر 
و فضـای شـهر، بـا منظر شـهری که متشـكل از مجموعـه  ای از 
عناصـر مواجـه می  شـود، ایـن عناصـر هر یـک خـود تلفیقی از 
کالبـد و کارکـرد و همچنین شـناخت، ارزیابی، قضـاوت، معنا و 
در نهایـت ادارک مخاطب از آن اسـت. منظر شـهری با دارابودن 
دو وجـه »توأمـان« عینـی- ذهنـی، از طریـق خوانـش عناصـر 
کالبـدی در فضـای شـهر به وسـیلۀ حـواس انسـانی و براسـاس 
تجربیـات، احساسـات و دیدگاه  هـای او در طـول زمـان کـه بـا 
تكـرار و ایجـاد خاطـرات، تأکیـد بـر فرهنـگ و تجارب انسـانی 

.(Karimi et al., 2023) معنـا می یابـد
کوچه به مثابۀ یک منظر شهری  

از نظـر لغـوی، کوچـه از ترکیـب دو کلمـۀ »کوی« و »چه« تشـكیل 
شـده اسـت. کوی در زبان فارسـی به معنای محله، برزن یا قسـمتی 
از فضای شـهر اسـت، ازطرفی دیگر، »چه« نیز پسـوندی کوچک سـاز 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، کوچـه را می تـوان محلـه یـا بـرزن کوچک 
دانسـت. بـا درنظرگرفتـن این معنا، می تـوان بیان کرد که ایـن واژه از 
نظـر لغـوی، عاوه بـر مفهـوم حرکـت که در بسـتر کوچه قابـل درک 
اسـت، به طـور همزمـان به مفهوم مكث و توقف در این فضای شـهری 
اشـاره دارد (Shabani & Mansouri, 2021) . کوچه اساسـاً گونه  ای از 
راه اسـت، بااین حـال، بنابر بار معنایـی نهفته در سـاختار واژگانی این 
کلمـه، نمی  تـوان آن را تنهـا به مثابـۀ یـک مسـیر کـه دو نقطـه را به 
یكدیگـر متصـل می  کند، مـورد توجه قـرار داد؛ به عبارتـی دیگر، این 
فضـای شـهری دارای جنبه  هـای کیفـی و معنایی اسـت کـه آن را از 
مسـیر متمایـز می  کنـد (Barati & Zarringhalam, 2013). کوچه در 
زبـان و فرهنـگ ایرانـی با صفات کیفی گوناگونی همراه شـده اسـت، 
به عنـوان مثـال، کوچـۀ آشـتی کنان، کوچۀ بن بسـت، کوچـۀ ناگذاره، 
کوچـه بـاغ، کوچه بـازار و .... در تمامی این ترکیب  هـای زبانی، کوچه 
دارای کیفیتـی اسـت کـه بـه ماننـد خیابـان تنها بـر گـذر و حرکت 
تأکیـد نـدارد بلكـه نوعـی فعالیـت و کیفیت فضایـی را نیز بـه همراه 
دارد کـه برآمـده از تجـارب جمعـی و حافظـۀ تاریخی اجتماع اسـت 

.(ibid.)
کوچـه در شـهر ایرانـی، به مثابۀ مكان زندگـی جمعی اسـت. در واقع 
کوچه  هـا از دیربـاز مكان  هایـی بـرای تعامـات اجتماعـی بوده  انـد. 
این عنصر شـهری بسـتری اسـت کـه مـردم در آن قادرنـد با یكدیگر 
ارتبـاط برقـرار کننـد، اطاعات و اخبـار را ردوبدل کننـد و به یگدیگر 
کمـک کننـد؛ ایـن تعامـات اجتماعـی سـبب می  شـود کـه کوچـه 
نقشـی اساسـی را در تولیـد و تقویـت حـس تعلـق بـه مـكان، حس 
همبسـتگی و ایجـاد یـک جامعـۀ محلـی قـوی داشـته باشـد. کوچه 
مهمتریـن انـدام ایجـاد محله و در سـطحی بالاتر ادارک شـهر اسـت، 
چـون فضایی اسـت که بسـیار تعامـات اجتماعی را ممكن می  سـازد 
و ادراک  جمعـی، روح مـكان بـه وجود مـی  آورد )سـیدامیر منصوری، 

مصاحبۀ شـخصی، 18 آذر، 1403(. کوچه ها در شـهر ایرانی به عنوان 
رگ هـای حیاتـی شـهر، نقـش بسـیار مهمی را نیـز در حفـظ هویت 
شـهری ایفـا می کننـد. کوچه هـای یـک شـهر اغلـب حامـل تاریخ و 
خاطرات آن شـهر هسـتند که حكایت از گذشـته و تحولات یک شهر 
دارنـد؛ ازاین رو، آن ها فضایی بسـیار مهم و برجسـته بـرای تجربه  های 
مشـترک و ایجاد خاطرۀ جمعی و همچنین تحقق جامعۀ همسـایگی 
اسـت (Mansouri, 2021). بنابرایـن حفـظ کوچـه   در بافـت تاریخی 
شـهرها امـری بسـیاری ضـروری و مهـم اسـت و می  تـوان آن را بـه 

.(ibid.) معنـای حفـظ حافظـۀ تاریخی یک شـهر دانسـت
 ازطرف دیگـر، کوچـه فضایـی اسـت حرکت فـرد در سـازمان فضایی 
شـهر را امكان پذیـر می کنـد، حرکتـی از آسـتانۀ فضـای خصوصـی 
عرصه  هـای  عمومی  تریـن  تـا  و  می  شـود  آغـاز  »در«  یعنـی  خانـه 
ایـن نقـش  ادامـه می  یابـد.  بـازار و میـدان  فضـای شـهری نظیـر 
فضایـی در ایجـاد ارتبـاط بیـن عرصـۀ خصوصی تـا عرصـۀ عمومی، 
جایـگاه خاصـی را بـرای کوچـه در سـاختار محله اختصـاص می  دهد 
(Shabani & Mansouri, 2021). در ایـن جایـگاه، کوچـه عاوه بـر 
فراهم کـردن دسترسـی و جابه جایـی افـراد، فضایی اسـت که بسـیار 
از رویدادهـا و تحـولات فرهنگـی و اجتماعـی نظیر مراسـمات آیینی، 
گردهمایی  هـای مذهبـی، تجمـع افـراد یـا بازی  هـای کودکانـه را نیز 
در خـود شـامل می  شـود و بـه عنصر کلیـدی در شـكل گیری فرایند 
جهت دهـی، نظام مسـیریابی و خوانش فضای شـهری برای انسـان  ها 
تبدیـل می  شـود و شـكل گیری ارتبـاط هویتـی افـراد بـا محیـط را 
امـكان پذیـر می  سـازد (.ibid). در نتیجـۀ این امـر، کوچه  ها به عاملی 
بـرای یـادآوری آنچـه کـه در فضـای شـهری توسـط انسـان  ها دیـده 
یـا تجربـه شـده اسـت بـدل می  شـوند (von Meiss, 2008). بنابراین 
کوچه  هـا عاوه بـر آنكه عنصری کلیدی در اسـتخوان بندی و سـاختار 
محله  ها محسـوب شـوند، نظم زیربنایی و ادراکی سـاکنان از سـاختار 

محلـه و شـهر را نیـز پدیـد می  آورنـد )حبیبـی، 1382(.
بنابـر آنچـه کـه گفتـه شـد، کوچـه یـک منظـر اسـت که به واسـطۀ 
واقع شـدن در بسـتر شـهری می  تواند به عنوان یک منظر شـهری نیز 
مـورد توجـه قـرار گیرد. ایـن منظر شـهری در گام نخسـت با عناصر 
کالبـدی پدیـد می  آیـد و بـا کارکـرد، رویدادهـا و معانـی کـه می  یابد 
به صورتـی خـاص ادارک می  شـود و در ادامـه فهـم خاص سـاکنان از 
محلـه و شـهر را براسـاس خاطـرۀ جمعـی، تبـادل فرهنگـی، تعامـل 

اجتماعـی و رویدادپذیـری باعث می  شـود. 

یافته  های پژوهش
عناصر تشکیل دهندۀ منظر کوچه  
معبر  

معبـر در واقـع بخشـی از کوچه اسـت که امكان حرکـت و جابه جایی 
را فراهـم می  کنـد. معابـر اساسـاً در بافـت تاریخـی شـهر یـزد بـه دو 
دسـته قابـل تقسـیم  اند، معابـر فرعـی کـه در بسـتر کوچه  هـا واقـع 
می  شـوند کـه دارای عـرض بسـیار کمـی هسـتند و همچنیـن معابر 
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اصلـی کـه در دل گذرها واقع می  شـوند.گذر در واقع شـاهراه ارتباطی 
بیـن بخش  هـای مختلـف بافت تاریخی شـهر یزد اسـت کـه محات 
و مراکـز مهـم شـهری را بـه هـم متصـل می  کنـد و نقـش عمـده  ای 
در حیـات شـهر و برقـراری ارتباطـات بر عهـده داشـتند. معبر کوچه 
نسـبت به معبر گـذر درجه عمومیت کمتـری دارد امـا به خودی خود 
عنصـری ارزشـمند در شـكل گیری قلمروهـای رفتـاری و کالبدی در 
سـاختار کوچـه اسـت. معبـر کوچـه به واسـطۀ محـات، حدودوثغور 
مالكیت  هـا معمـولاً به شـكلی پر پیچ و خـم ظهور می  یابنـد که همین 
امـر سـبب ازبین رفتـن یكنواختـی، متعاقبـاً افزایـش دعوت پذیری و 
جـذب و ترغیـب عابر برای حرکت در فضا و جسـتجو در آن می  شـود 
کوچـه،  معبـر  ایـن،  بـر  اضافـه   .(Shabani & Mansouri, 2021)
به دلیـل سـاختار هندسـی ویـژه و ارگانیـک خـود، در نقـاط فراوانـی 
دارای فرورفتگی  هـا یـا گشـایش  هایی اسـت که فضایـی را برای مكث 
به صـورت گروهـی فراهم مـی  آورد. ایـن عرصه  های فضایـی در برخی 
از مـوارد، بـه مكان  هایـی برای بازی کـودکان یا گفتگوی همسـایگان 
بـدل می  شـوند کـه برای چنـد لحظـه   در آن توقف کننـد و به تعامل 

بـا یكدیگـر بپردازنـد (.ibid)  )تصویر 1(.
دربند  

دربنـد در واقـع بخشـی از کوچـه اسـت، یـک بن بسـت نیمه عمومی 
پـر پیچ وخـم، کوتـاه، باریـک و در برخی از مـوارد دردار و سرپوشـیده 
کـه به چنـد خانـه منتهـی می  شـود (Khademzade, 2009). دربند، 
در واقـع عرصـه  ای مابیـن فضـای خصوصـی خانـه و عرصـۀ عمومی 
معبـر کوچـه اسـت. اگرچـه در گذشـته برخـی از دربندهـا دارای در 
بوده  انـد که شـب  ها بسـته می  شـدند، بیشـتر آن  هـا فاقد در هسـتند 
و صرفـاً به واسـطۀ ویژگی  هـای معمـاری به گونـه  ای بودنـد کـه افـراد 
غریبـه امـكان ورود بـه آن  هـا را نداشـتند؛ عاوه بـر ایـن بـا توجـه به 
فضـای امـن و اختصاصی که ایجـاد می  کردند، این امـكان را به وجود 
واقع شـده  بیـن خانه  هـای  فعالیت  هـای  از  می  آوردنـد کـه بخشـی 
در آن و روابـط همسـایگی بیـن آن  هـا در ایـن فضـا اتفـاق بیافتـد 
عرصـۀ  ایـن  واقـع  در   .(Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020)
دنـج و آرام بـه سـاکنان اجازه مـی  داد تا بـدون مزاحمت افـراد غریبه 
در ایـن فضـای نیمه عمومـی گـرد هـم آینـد و با هـم ارتباط داشـته 
باشـند، ازایـن رو، ایـن عرصه  هـا به نحـوی بخـش و امتـدادی از داخل 
خانه  هـا بـوده و موجـب رابطـۀ بیشـتر، نزدیكـی و تعامل سـاکنان با 

عاوه بـر  دربند  هـا   .(Khaksari et al., 2006) می  شـوند  یكدیگـر 
مجموعۀ همسـایگی، مجموعه  های فامیلی نیز بودند و معمولاً نسـبت 
خویشـاوندی بیـن سـاکنان خانه  هایـی کـه در آن واقع بودنـد، برقرار 
بـوده اسـت و محورهایـی بودنـد که اعضـای فامیل و خانه  هـای آن  ها 
را گـرد هـم جمـع می کردنـد (Khademzade, 2009)؛ ازایـن رو، در 
بافـت تاریخی یـزد، دربنـد را می  توان برجسـته ترین و شـاخص ترین 
 .(Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020) عنصر همسایگی دانسـت
دربنـد به دلیـل ویژگی  های کالبـدی و امكانات کارکـردی خاص خود، 
به مثابـۀ یـک حریم در بافت تاریخی شـهر یزد عمل می  کنـد و دارای 
خصوصیاتـی از قبیـل خلـوت، امنیت، انسـان واری، آسـایش اقلیمی 
اسـت کـه باعث شـكل گیری رابطه همسـایگی قوی و فضایـی دنج و 

.(ibid.) بـه دور از هیاهـو و دخالـت غریبه  هـا می  شـود
ساباط  

سـاباط از نظـر لغـوی و براسـاس نظر پیرنیـا )1384( بـه مكانی برای 
آسـایش انسـانی در فضای شهری اشـاره دارد. سـاباط در واقع فضایی 
سرپوشـیده در کوچـه اسـت و می  تواند با اسـتفاده از تیرهـای چوبی؛ 
به شـكلی مسـطح یا با اسـتفاده از قوس به شـكلی طاق دار پوشـیده 
شـود. معمـولاً اتاقـی از خانه  های همجوار روی سـاباط واقع می  شـود 
کـه دارای یـک یـا دو بازشـو بوده  انـد و از چشـم اندازی مناسـب بـه 
کوچـه بهـره می  برده انـد )همـان(. سـاباط عاوه بـر کارکـرد فیزیكـی 
خـود در ایجاد سـایه، فراهم کـردن فضایی برای تعدیل نور خورشـید، 
امـكان مكـث در کوچـه و همچنیـن تأمیـن ایسـتایی بخشـی از 
جداره  هـای کوچـه، دربردارندۀ مجموعـه  ای از کارکردهـای اجتماعی 
و شـهری نیـز بـوده اسـت. معمـولاً در محـل تقاطـع معابـر اصلـی و 
فرعـی در بافـت تاریخـی شـهر یـزد، یـک سـاباط احـداث شـده که 
همـراه بـا گشـایش فضایـی در نزدیكـی خـود، عنصـری نمادیـن در 
تعییـن حریم معابـر اصلی و فرعی و قلمـروی کوچه  هاسـت. ازاین رو، 
سـاباط نقشـی اساسـی را در خوانایی بافـت تاریخی یـزد ایفا می  کند 
)Shabani & Mansouri, 2021) . عاوه بـر ایـن، از نظـر اجتماعـی، 
فضـای زیـر سـاباط  ها مكانـی بـرای تعامـل اجتماعـی و شـكل گیری 
فعالیت  هـای متنـوع اسـت. در بافـت تاریخی شـهر یـزد، در برخی از 
سـاباط  ها کـه در محـل تقاطـع معابر اصلـی و فرعـی قـرار گرفته  اند، 
اجزایـی نظیر سـقاخانه، امام زاده و در مـواردی حتی چند دهنه دکان 
قابـل مشـاهده  اند کـه به واسـطۀ آن  ها، سـاباط به مكانی بـرای مكث، 
توقـف، تعامـل اجتماعی به همـراه انجام فعالیت  هـای آیینی، مذهبی 

و اقتصـادی تبدیـل می  شـود )تصویر 2(. 
دیوار و جداره  

دیـوار در واقـع عامـل تمایـز بیـن فضـای عرصۀ عمومـی و خصوصی 
اسـت و عنصـری اسـت کـه به واسـطۀ آن کلیـت کوچـه نمـود پیـدا 
می  کنـد. جـداره یا دیـوار عناصری  اند کـه محدودۀ کوچـه )در مقطع 
عرضـی آن( و بدنـۀ آن را تعییـن می  کننـد. مرزی اسـت مابین مكان 
خانـه، به عنـوان محـل امـن و آسـایش و کوچه به عنوان مـكان تعامل 
و زندگـی شـهری؛ ازایـن رو، بایـد آن را عامـل جدایی گزینـی ایـن دو 

یزد، فضایی دوگانه  تاریخی شهر  بافت  از معبر در کوچه های  نمایی  تصویر 1. 
جهت حرکت و مكث. عكس: فاطمه رضایی، 1403.
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دسـته فضـای متمایـز در بافـت تاریخی شـهر یـزد و عنصـر کلیدی 
در تعریـف لبـۀ کوچـه و مشـخص کردن قلمـروی آن محسـوب کرد 
(Mansouri, 2016). ارتفـاع دیوارهـا معمـولاً بسـتگی بـه ارتفاعـات 
طبقـات و فضـای بنای مجـاور کوچـه دارد، بااین حال، در بسـیاری از 
مـوارد، جداره  هـا دارای ارتفاع زیادی  اند که به واسـطۀ عرض کم معبر، 
عاوه بر ایجاد شـرایط اقلیمی و ایجـاد محیطی مطبوع در فصول گرم 
سـال، از نظـر بصری فضایی محصـور و تنگ را به وجـود می  آورند که 
بـا برخـورداری از درجه  ای از خلوت و امنیـت، عابر را به گذر و حرکت 
تشـویق می  کنـد (Shabani & Mansouri, 2021). عاوه بـر این دیوار 
در بدنـۀ کوچـه نمـودی اسـت از تفكـر و عقایـد سـاکنان اسـت. در 
کوچه  هـای بافـت تاریخـی شـهر یـزد، دیوارهـای تک رنـگ، کیفیت 
ویـژه  ای بـا بافت محات داده  اند و سـبب می  شـوند کـه کلیت محله، 
به مثابـۀ یـک تـودۀ واحـد از مـاده کـه به صورت یـک باره فـرم گرفته 
و شـكل یافتـه اسـت، درک شـود. ایـن دیوارهـا عموماً تـک مصالح و 
سـاده  اند، عمومـاً خشـت و گل و برخـاف بدنه   سـاختمان  های جدید 
نـه به صورتـی گوناگـون، بلكه یكنواخـت و هیاهو شـكل گرفته  اند که 
به واسـطۀ اندیشـه  های مبتنی بـر درون  گرایـی در فرهنگ شـهروندان 
یـزدی و معمـاری بناهـای کوچـه، فاقـد هـر گونـه نمـود و بازتابی از 
 (Sartipi Isfahani, 2023) زندگـی صاحبان خانه در پس خـود اسـت

 .)3 )تصویر 
پیرنشین  

پیرنشـین نوعـی از مبلمـان شـهری در کوچه اسـت و برای اشـاره به 
سـكوهای دو طـرف در ورودی برخـی از خانه  هـا اسـتفاده می  شـود. 
پیرنیـا )1384(، از اصطـاح »پاخـره« بـرای توصیـف دو سـكوی دو 
سـوی ورودی خانه  هـای تاریخـی اسـتفاده می  کند. این سـكو عموماً 
بـرای نشسـتن افـراد سـالخورده اسـتفاده می  شـود، تـا از ایـن طریق 
اجتماع پذیـری کوچـه را از طریـق امـكان حضـور گروه  هـای سـنی 
مختلـف امكان پذیر شـود؛ عاوه بر این، پیرنشـین بـرای مكث، توقف، 
رفـع خسـتگی و تعامـل بیـن سـاکنان محله و رهگـذران نیـز به کار 
مـی  رود (Mahdavipour et al., 2013). ازطرف دیگـر، ایـن سـكوهای 
دوطرفـه جایـی بـرای نشسـتن فـردی اسـت که بـا صاحب خانـه کار 
داشـته و نیـاز به آمـدن به درون خانه را نداشـته، همانجا می نشسـته 
و بـا صاحب خانـه بـه گفتگـو و تعامـل می پرداختـه اسـت )پیرنیـا، 
پیرنشـین،  به واسـطۀ  کوچـه  گفـت،  می  تـوان  بنابرایـن   .)1384
بـه فضـای شـهری بـدل می  شـود کـه بـرای افـراد بـا توانایی  هـای 
از  گروهـی  هیـچ  و  اسـت  بـوده  عرضـه  قابـل  و  مفیـد  گوناگـون، 
اسـتفاده کنندگان از دسترسـی و بهره گیـری از فضـای کوچه محروم 
نبوده  اند (Hosseini & Norouzian Maleki, 2012) . بااین حال، اشاره 
بـه ایـن نكته ضروری اسـت کـه به نظر می  رسـد اصطاح پیرنشـین 
در دوره  هـای تاریخـی گذشـته رایج نبوده اسـت چراکه براسـاس نظر 
جالـی میانی و همـكاران (Jalali-e Milani et al., 2023)، در ادبیات 
معمـاری گذشـته ایـن واژه چنان مرسـوم نبوده اسـت و علـت ایجاد 
آن بـه سـبب کثرت مواجهـه مردم با صحنۀ نشسـتن افـراد پیر روی 

افزایش  و  یزد  تاریخی شهر  بافت  ایجاد سایه روشن توسط ساباط در  تصویر 2. 
خوانایی شهری. عكس: صبا میرزاحسین،1403.

تصویر 3. یكنواختی و سادگی جداره های کوچه در بافت تاریخی شهر یزد. 
عكس: فاطمه رضایی، 1403.

سـكوهای دو سـمت ورودی بناهـای تاریخـی بـوده اسـت. براسـاس 
متـون تاریخـی، سـكوهای دو سـمت ورودی بناهـا، احتمـالاً معنایی 
دربردارنـدۀ جایـگاه نشسـتن رهگـذران، سـالخوردگان و ... شـامل 

می  شـده اسـت (.ibid)  )تصویـر 4(.
درخت و گیاه  

حضـور فضـای سـبز و گیاهـان در حیـاط مرکـزی خانه  هـای بافـت 
تاریخـی شـهر یـزد، امری بسـیار مهـم اسـت. بااین حال، ایـن عناصر 
معمـولاً در فضـای کوچـه حضور کمرنگ  تـری دارنـد. در واقع حضور 
گیاهـان در کوچـه عموماً به شـكل شـاخه  های آویزان درختی اسـت 
کـه بـا عبـور از دیوارهـای خشـتی و کاهگلـی خانـۀ مجاور، خـود را 
در معـرض رهگـذران و افـراد حاضـر قـرار می  دهنـد. ایـن درختـان 
به واسـطۀ سـایه افكنی و زیبایـی و لطافـت خـاص خـود، کیفیـت 
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منحصربه فـرد و حـس سـرزندگی را بـه فضـای کوچـه می  بخشـند 
(Naghizadeh et al., 2012). عاوه بـر ایـن، درختـان نقـش مهمی را 
در تنظیـم شـرایط محیطـی در اقلیم گرم وخشـک و تأمین آسـایش 
اقلیمـی بر عهـده دارند. درختان و گیاهان سـبب کاهـش مؤثر تابش 
مسـتقیم اشـعه  های خورشـید و بازتاب آن در فضای کوچه می  شـوند 
و به واسـطۀ سـایه اندازی بـر کـف و جداره  هـای کوچـه انعـكاس و 
بازتـاب تابـش خورشـید از ایـن سـطوح را کاهـش می  دهنـد و درجۀ 
حـرارت را تعدیـل می  کننـد، همچنیـن درختان و گیاهـان به کاهش 
گردوغبـار و وزش بـاد در کوچـه کمـک شـایانی می  کننـد و سـبب 
 .(Afshari Basir et al., 2017) افزایـش رطوبـت محیطـی می  شـوند
ازطرفی دیگـر، حضـور درختـان و گیاهـان در کوچـه، مفاهیم نمادین 
فرهنگی را نیز سـبب می  شـود. نمود شـاخ و برگ درختان و گیاهان 
در کوچـه نشـانی از بخشـندگی و سـخاوتمندی سـاکنان خانـه بـه 
کوچـه، همسـایگان و رهگذران اسـت، به شـكلی که آنچـه در فضای 
داخـل زیبـا محسـوب می  شـود به فضـای عمومی نیـز امتـداد یابد و 
بـا دیگران به اشـتراک گذاشـته شـود. ایـن امر به نحوی سـبب پیوند 
اجتماعـی بیـن همسـایگان و افراد محله می شـود و بـه تقویت حس 
مـكان منجـر می  شـود. همچنیـن، شـاخه و بـرگ آویـزان درختـان، 
می  توانـد نشـانی از توجـه بـه طبیعـت و وجـود حـس طبیعت گرایی 
در میان سـاکنان کوچه باشـد و معانی از برکت، رشـد و پیوستگی در 

فرهنـگ ایرانـی را نیـز ارائه کنـد )تصویر 5(.

بحث
کوچـه مصداقـی از یک منظر شـهری اسـت، زیرا پدیده  ای اسـت که 
به صورت همزمان ابعاد عینی-ذهنی را شـامل می  شـود. ازطرف دیگر، 
ایـن عنصـر به واسـطۀ منظربـودن خـود می  توانـد نوعی از مـكان نیز 
باشـد. خـود کوچـه به عنـوان یـک کلیـت منظریـن و مكان منـد از 
مجموعـه  ای از عناصر تشـكیل شـده اسـت کـه این عناصر براسـاس 
مـدل تحلیلـی رلـف در ارتباط با مطالعـۀ پدیده  هـای مكان مند واجد 
دو جنبـۀ توأمـان عینی-ذهنی  انـد. جنبـۀ عینـی ایـن عناصر شـامل 
ویژگی  هـای کالبـدی و کارکـردی )یـا فعالیتـی( اسـت و همچنیـن 
جنبـۀ ذهنـی عناصـر نیز عمومـاً معانی ناشی شـده از آن  ها به واسـطۀ 

تعامات انسـانی در بسـتر فرهنگی-اجتماعی را شـامل می  شـود.
به طـور کلـی، کوچـه در بافـت تاریخی شـهر یـزد متشـكل از عناصر 
معبـر، سـاباط، دربنـد، جـداره، پیرنشـین و گیاهـان و درخت اسـت. 
از نظـر کالبـدی، معبـر به واسـطۀ اقتضائـات مرتبـط بـا محدودیـت 
مالكیـت زمیـن   عمومـاً به صورتی پر پیچ وخم شـكل می یابـد. کارکرد 
معبـر دسترسـی و متصل کـردن کوچـه بـا دیگـر کوچه  هـا، محـات 
و مراکـز شـهری اسـت، عاوه بـر ایـن کوچه  هـا به واسـطۀ سـاختار 
هندسـی خـود دارای گشـایش  هایی اسـت کـه فضاهایـی را بـرای 
گفتگـو، تعامـل و بـازی کـودکان نیز ارائـه می  دهنـد. همچنین معبر 
به واسـطۀ کالبـد منحصربه فرد خـود معانی از قبیل جذابیـت، پویایی، 
سـرزندگی و دعوت کنندگـی را تولیـد می  کنـد. دربنـد دیگـر عنصـر 

تصویر 4. پیر نشین به مثابۀ یک مبلمان شهری و افزایش حضورپذیری. 
عكس: فاطمه رضایی، 1403.

تشـكیل دهندۀ منظـر کوچـه، از نظـر کالبـدی اساسـاً بن بسـتی کم 
عـرض اسـت کـه کارکـرد مفصـل شـهری و پیـش ورودی واحدهای 
مسـكونی در کوچـه اسـت، بااین حال، به واسـطۀ نقش خـود با معانی 
از قبیـل امنیـت، خلوت، انسـان واری و آسـایش همراه اسـت. سـاباط 
یكـی از مهمتریـن عناصـر منظر کوچه، نیـز دارای کالبدی متشـكل 
از فضایـی سرپوشـیده در محـل تقاطع معابر اصلی و فرعی محسـوب 
می  شـود کـه به مثابـۀ یـک نشـانۀ شـهری در خوانایـی فضـای شـهر 
عمـل می  کنـد، عاوه بـر ایـن سـاباط به واسـطۀ سـایه اندازی و ایجـاد 
سایه وروشـن نقشـی کلیـدی را در کنتـرل تابش خورشـید در فضای 
کوچـه و ایجـاد فضایی مطلوب برای سـاکنان ایفـا می  کند، همچنین 
سـاباط یكـی از مكان  هـای اصلـی مكـث و توقـف در بافـت تاریخـی 
شـهر یـزد بـه شـمار مـی  رود، به نحـوی کـه فعالیت  هـای مختلفـی 
اجتماعـی، آیینـی و حتـی اقتصـادی را نیـز بـه خود جـذب می  کند. 
سـاباط در بافـت تاریخی شـهر یـزد، به واسـطۀ کارکـرد و کالبد خود 
تولیدکننـدۀ معنایـی از قبیـل آشـنابودن، پنـاه، آرامـش، اشـتراک 
و سـكون اسـت. دیـواره و جـدارۀ عنصـر اصلـی تحدیدکننـدۀ فضای 
کوچـه اسـت و قلمـروی آن به واسـطۀ ایـن عنصـر تعییـن می  شـود. 
دیوارهـا در فضـای کوچه معمولاً عناصری مرتفع با مصالحی سـاده و 
یكنواخـت از خشـت و کاهگل  انـد و کمترین میزان تزئینـات را دارند. 
عاوه بـر کارکـرد لبـه، دیـوار به واسـطۀ سـایه اندازی خـود، کارکـرد 
اقلیمـی نیـز دارد و می  توانـد معانـی ماننـد مرز بیـن بیـرون و درون، 
سـادگی، یكنواختـی و هماهنگـی و بی پیرایگـی را در منظـر کوچـه 
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تصویر 5. حضور شاخه و برگ درختان و گیاهان در کوچه و ایجاد پیوند بین درون و بیرون در بافت تاریخی شهر یزد. عكس: صبا میرزاحسین، 1402.

تولید کند. پیرنشـین، گونه  ای از مبلمان شـهری در کوچه اسـت. این 
سـكوی دوطرفـه، دارای کارکـرد فضای مكث، نشسـتن، اسـتراحت و 
تعامل اجتماعی اسـت و به دلیل اشـاره به افراد کنهسـال در سـاختار 
واژگانـی خـود، می  توانـد بـا معانی ماننـد حرمت، احتـرام و همچنین 
آسـایش و سـكون مورد توجه قـرار گیرد. درخت و گیـاه، تنها عناصر 
غیـر معماری  انـد کـه در منظـر کوچـه ایفاگـر نقش  انـد. ایـن عناصر 
معمـولاً در پـس جداره  هـای خانه  هـا قـرار می  گیرنـد و به صـورت 
غیرمسـتقیم در ارتبـاط با منظـر آن واقع می  شـوند. از نظر کارکردی، 
این عناصر تعدیل گر و کنترل کنندۀ شـرایط اقلیمی سـخت و خشـن 
در شـهر یزد محسـوب می  شـوند. عاوه بر این به واسـطۀ حضور خود، 
کارکـردی زیبایی شناسـانه را نیـز در منظـر کوچـه دارنـد. درخـت و 
گیـاه اساسـاً در فرهنـگ ایرانـی عناصـری بـا بـار معنایـی قـوی بـه 
شـمار می  رونـد، ازهمیـن رو، نیـز می  تـوان آن  هـا را با معانـی از قبیل 
بخشـندگی، سـخاوتمندی ساکنان نسـبت به کوچه، پیوستگی درون 
و بیـرون، طبیعت گرایـی، رشـد و برکـت مرتبط دانسـت )جـدول 1(. 
متاسـفانه در طـی دهه  هـای گذشـته و در نتیجـۀ توسـعۀ شـهری 
معاصـر (Maghsoudi, 2019)، به دلیـل عـدم آگاهـی و توجه به ابعاد 
چندگانـه کالبـدی، کارکـردی و معنایی عناصر تشـكیل دهندۀ منظر 
کوچه، در برخی از موارد و در طی فرایند توسـعۀ شـهری و بازآفرینی 
بافت تاریخی شـهر یزد، عناصر پدیدآورندۀ آن در بافت تاریخی شـهر 
یـزد، دچـار تخریـب و نابـودی شـده اند که درنتیجـۀ این امـر، منظر 
کوچـه دسـتخوش تغییـرات اساسـی شـده اسـت. در واقـع، به دلیـل 

عـدم آگاهـی از کلیـت منظـر کوچـه و عـدم شناسـایی مؤلفه  هـای 
تشـكیل دهندۀ آن، در طـی فراینـد توسـعۀ شـهری، بـا اقداماتـی از 
قبیـل تعریـض و خیابان کشـی، بسـیاری از عناصـر ارزشـمند منظـر 
کوچـه آسـیب  های جـدی را تجربـه کرده اند. یكـی از معضات اصلی 
کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر یزد، عدم دسترسـی و امـكان حرکت 
خـودرو در آن اسـت. در واقـع، عـرض کـم و همچنین وجـود موانعی 
ماننـد سـاباط، باعـث شـده اسـت کـه خـودرو نتوانـد بـا سـهولت به 
حرکـت خـود ادامـه دهـد. برای حـل این معضـل، کوچه  هـا از طریق 
تخریـب جـدارۀ بیرونـی خانه  هـا به عنـوان لبـه و مـرز فضـای کوچه 
تعریـض شـده  اند. در نتیجۀ ایـن اقـدام، عاوه بر جـداره، دیگر عناصر 
تشـكیل دهندۀ منظـر کوچه نیـز از نظـر کالبدی، آسـیب  های جدی 
را تجربـه کرده انـد. بااین حـال، اشـاره به ایـن نكته ضروری اسـت که 
دامنـۀ ایـن آسـیب  ها، تنهـا محـدود به ابعـاد کالبـدی منظـر کوچه 
نمی  شـود بلكـه ابعـاد کارکـردی و معنایـی عناصـر آن را نیـز متأثـر 
کرده و سـبب شـده اسـت که کوچه با ازدسـت دادن کارکردهای خود 
به عنـوان فضای مكـث، گفتگو، تعامل، بـازی، اسـتراحت و ... با تأکید 
بـر نقـش حرکتـی آن، در برخـی از نقـاط تنهـا به مثابۀ یک مسـیر و 

گـذر بـرای حرکـت در بافـت تاریخی شـهر یزد، عمـل کند.

نتیجه گیری
ایـن پژوهـش بـا تأکید بر انـدام کوچه به عنـوان مصداقـی از منظر در 
بافـت تاریخی شـهرهای ایرانی-اسـامی تاش کـرد از طریق مطالعۀ 
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ایـن انـدام در بافـت تاریخی شـهر یـزد، ضمن بسـط ادبیـات مرتبط 
بـا مطالعـۀ منظریـن کوچه، عناصـر تشـكیل دهندۀ منظـر کوچه در 
بافـت تاریخـی شـهر یـزد را شناسـایی و ابعـاد عینی-ذهنـی هر یک 
از ایـن عناصـر را مطالعه و بررسـی کند. عناصر اصلی تشـكیل دهندۀ 
منظـر کوچه که این پژوهش شناسـایی کرد عبارتنـد از معبر، دربند، 
سـاباط، جـداره، پیرنشـین و درخـت و گیاه. این عناصـر در کنار نمود 
کالبـدی منحصربه فـرد خـود در بافت تاریخی شـهر یـزد، دربردارندۀ 
کارکردهـای مختلفی  انـد از قبیـل تأمین دسترسـی و حرکـت، ایجاد 
فضـای مكـث، تعامـل و گفتگـو، مفصـل بیـن واحدهای همسـایگی، 
زیبایـی.  و  اقلیمـی  شـرایط  کنتـرل  و  تعدیـل  خوانایـی،  افزایـش 

عاوه برایـن، عناصـر شناسایی شـده در ایـن پژوهـش، تولید کننـدۀ 
مجموعـۀ معانـی در ارتبـاط بـا کوچـه در بافـت تاریخی شـهر یزد به 
شـمار می  رونـد. مهمتریـن ایـن معانـی عبارتنـد از دعوت کنندگـی، 
جذابیـت، پویایـی، امنیت، خلـوت، آسـایش؛ پناه، آشـنائیت، آرامش، 
اشـتراک، مرزمندی، سادگی، یكنواختی، هماهنگی، احترام و حرمت، 

بخشـندگی، سـخاوتمندی، پیوسـتگی، طبیعت گرایـی و برکت. 

عدم تعارض منافع
نویسـندگام اعـام می  دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش هیچ گونـه 

تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

ابعاد ذهنی ابعاد عینی عناصر 
تشکیل دهندۀ منظر 

معناکوچه کارکرد کالبد
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